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ای دوست تا که دسترسی داری 
حاجت برآر اهل تمنا را 

پروین، تیره‌روزی‌ها را آیینه می‌بیند و چه شــگفت 
و زیبا! یعنی تنها آیینه‌های صــاف و صیقل‌داده، ما 
را به ما نشــان نمی‌دهنــد، آیینه‌های تار نیز فرصت 
تماشایند. شکست و ناکامی‌ها، دیدار بدفرجامان و به 
تعبیر سعدی »بی‌ادبان« برای هر آنکه حکمت‌ورزی و 
خردپیشگی لقمان دارد، چراغ راه و مرکب رستگاری 

و نیک‌فرجامی است. و باز به قول صائب تبریزی: 
مبین به چشم حقارت شکسته‌بالان را 

که در گرفتن عبرت هزار شهبازند
درست اســت که وحی و بارش آیات الهی با رحلت 
آخریــن پیامبر خــدا )ص( پایان یافــت، اما هر روز 
آیه‌های فراوان بر ما نازل می‌شود که تنها تماشاگران 

بصیر و بینا درمی‌یابند. 
خداونــد شــب و روز را، آمدن و رفتــن فصل‌ها را، 
شکفتن‌ها و پژمردن‌ها را »آیه« می‌خواند و این آیات، 

آیات جاری زیستن مایند. 
همین فصل زمستان پر از آیه است؛ ابر آیت سخاوت 
اســت، باران آیت »همگان‌نوازی« است که تنها باغ 
را ســیراب نمی‌کند که »شــوره‌زار« را هم بهره‌مند 
می‌سازد؛ برف‌ها، این »ســپید جامگان« نشسته بر 
کاکل کوه‌ها و گسترة دشت‌ها، زمزمة نرمی در گوش 
جوانه‌هاینــد و دانه‌های نهفته در خاک که برخیزید، 

بهار منتظر است! 
بادهــای وزان، پیک باروری‌اند و تازیانه‌های ایقاظ و 

   جهان عبرتگاه چشــم‌داران و ژرف‌نگران است. 
هر روز و همه‌گاه، عبرت‌ها پشــت پلک‌ها درمی‌زنند 
تا کدام چشــم‌ به تماشا گشوده شود! هزارهزار آیینه 
برای تماشا، برای درنگ در خویش فرارویمان نهاده‌اند 
و کجایند چشم‌هایی که از سفر تماشا با تحفه‌هایی از 
عبرت بازگردند. سخن درست همان است که علی)ع( 

فرمود: ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. 
صائب تبریزی را باور این اســت که حلقة‌ دام چشم 

برای شکار عبرت است:‌
حلقه دام چشم از بهر شکار عبرت است 

وای بر آن کس کزین عبرت‌سرا غافل گذشت 
تا در این گلزار صائب، راست کردم قد خویش 

چون صنوبر عمر من در زیر بار دل گذشت 
زمســتان و بهار، تابســتان و خزان، گــذر روزان و 
شبان، طلوع و غروب‌ها، مرگ‌ها و زادن‌ها، افتادن‌ها و 
برخاستن‌ها، تلخ و شیرین‌ها، کام‌ها و ناکامی‌ها همه و 
همه تلنگر‌هایی برای چشم گشودن، راه‌یافتن، خود را 
تصحیح کردن و کژ‌ی‌ها و کاستی‌ها را از خود زدودن 

است.
همیــن امروز در آیینة صبح، من و تو را چه نمودند 
که ندیدیم و گذشتیم. وقتی ناداشته‌های دیگران را 
می‌بینیم و داشــته‌های خویش را، در ما کدام عبرت 
می‌جوشــد و جان ما کــدام لباس درنــگ و تأمل 

می‌پوشد: 
دیدار تیره‌روزی نابینا 

عبرت بس است مردم بینا را 

 محمد‌رضا سنگری 

خداوند شب و 
روز را، آمدن و 
رفتن فصل‌ها 
را، شکفتن‌ها 
و پژمردن‌ها 
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بیداری، نهیب مهیب به هر که و هر چیز که شــتاب 
عمر و گذران بی‌امان زمان را دریابید.

زمســتان پر از عبرت‌های شــگرف و شگفت است. 
حق با مردم هوشمند ســرزمینمان بود و هست که 
شکفتن انقلاب اسلامی را »بهار در زمستان« خواندند 
و فهماندند که می‌توان در زمستان بهار آفرید.  بهمن 
ماه، عبرتگاهی برای همة جهان و همة زمان‌ها بوده 
و هســت که هر گاه »اراده« و عزم و همت و ایمان، 
همدست و همراه باشند، پیروزی قطعی و تردیدناپذیر 

است. 
در بدایت زمســتان 1398، شــهادت سرباز غیور و 
رشید، شهید ارباً اربای قساوت استکبار، سپهبد شهید 
حاج قاسم ســلیمانی، عبرتی بلیغ برای همگان بود 
که ستیز با »تن‌خوبان«، تکثیر آنان در جان و جهان 
دیگر است. این شــهادت نشان داد که »حذف تن« 
پاکان و پاکبازان، آغاز اســتمرار و اســتقرار آنان در 
قلب‌ها و ژرفای وجود جامعه است و همین است که 
مردم ایران هوشمندانه و زیرکانه شهید حاج قاسم را 

»سردار دل‌ها« نامیدند. 
آنچــه گفتیم یکــی از هزاران اســت، نفس‌نفس و 
لحظه‌لحظة جهان تراوای »عبرت« است و تماشاگه 
راز ... ســخن پایانی همان اســت که هاتف گفته و 

سروده است. 
چشم دل باز کن که جان بینی 
آنچه نادیدنی است آن بینی... 

 جواهر مؤذنی 

اشاره
  بین برنامه و محتوای آموزشی کتاب‌های درسی و برنامة 
درســی دانشگاه فرهنگیان باید ارتباط بســیار نزدیکی وجود 
داشته باشد تا معلمانی که از دانشگاه فرهنگیان فارغ‌التحصیل 
می‌شوند با اطلاع کامل از تغییرات و محتوای آموزشی کتاب‌ها 
و برنامة درســی جدید گروه زبان و ادبیات فارسی دفتر تألیف، 

سکان تدریس را در دست بگیرند.
برای رســیدن به این هــدف، هم روش‌های اســتادان و هم 
سرفصل‌های برنامه‌های درسی دانشگاه فرهنگیان باید با کتاب‌ها 
و برنامه‌های درســی جدید زبان و ادبیات فارســی دفتر تألیف 
هماهنگ باشد، و به‌ویژه استادان در آموزش دانشجو معلمان از 

کاربرد روش‌های قبل و قدیمی خودداری کنند.
اما چگونه می‌توان این هماهنگی را بین دانشگاه فرهنگیان و 
دفتر تألیف ایجاد کرد؟ برای رســیدن به پاسخ این سؤال مهم، 
در روز دوشــنبه 24 اردیبهشــت1403 پای صحبت استادان 

دانشگاه فرهنگیان و کارشناسان دفتر تألیف نشستیم.
خواندن گزارش این نشست که با حضور خانم پروین جعفری 
و آقایان حیدر قمری، هادی دهقانی یزدلی، محمدحسین 
نجفی، علی‌اکبر کمالی‌‌نهاد و محمدرضا سنگری برگزار 

شد، به شما توصیه می‌شود.

)بخش دوم(


